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کتاب الحج
جلسه 87 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جمعبندی بحث

بحث روایات تسویف تمام شد و نات مهم در اینباره بیان شد. ی از نات که در جلسه گذشته بیان شد، این بود که اگر
کس بداند که سال بعد متواند حج برود، طبق راه دوم یا طبق احتیاط عقل، باید بوئیم مانع ندارد در حال که این روایات

این را نمگوید و این روایات قاطع تفصیل است. این ی نته مهم اجتهادی است که گاه اوقات ی سری از روایات یا
کلمات ائمه(عليهم السلام) تفصیل در مسئله را از بین مبرد که این مورد نیز، از همان موارد است. اگر گفتیم تمام این روایات،

تسویف منجر به ترک حج را مگوید حرام است، این خود کاشف از فوریت شرعیه است.

ته اخلاقن

درس خارج جای این است که شما اظهار نظر کنید و به ی نظری برسید، گاه اوقات شیطان مگوید حالا چه کس از ما
نظر مخواهد و چه کس به نظر ما عمل مکند؟! خود همین مسئله که انسان ببیند به ی نظری رسیده، از مصادیق عبادت
است. بله؛ اگر از باب «اعجاب المرئ بنفسه» باشد حرام و جزء مهلات است، انسان اگر بخواهد معجب به خودش بشود و

بوید فقط من مفهمم، فقط من بلدم، من فقط مجتهدم، کس دیری مجتهد نیست، اینها از موارد «اعجاب المرئ بنفسه»
مشود که این از مهلات است که در روایات نیز وارد شده؛ سه چیز از مهلات است که ی از آنها، «اعجاب المرئ بنفسه»

است.[1]

 اما اینه خدا به انسان توفیق دهد این نور را در دلش قرار بدهد، از این روایات، ادله، کلمات، خودش هم به ی نتیجهای برسد،
این خودش به نظر من ی از مصادیق عبادت است و شما باید به نتیجه برسیدید و این نتیجه را نیز در ی جا یادداشت کنید؛ یا

کس عمل بند یا نند، اگر انسان دنبال این باشد که اول عمل کنندهاش بیاید تا بعد نظر بدهد، اینها در قاموس علم حوزه
نیست. بزرگان زیادی داشتیم که از اول تا آخر فقه فتوا دادند و نظراتشان را نوشتند و استدلالهای محم داشتند، ول کس هم

به نظرشان عمل نرد! آیا باید بوئیم تمام اینها لغو بوده؟!

این نته خوب شد که امروز بر لسان ما جاری شد. عرض کردم اجتهاد ی عبادت است. خود اینه انسان تلاش کند حم خدا
را به دست بیاورد، ی عبادت بزرگ است غیر از اینه انسان ی وقت خودش بخواهد طبق آن و مطابق رأی خود عمل

مکند. بنابراین، ابتدا باید راه را مشخص کرده و خیل صناع جلو بیائید؛ یعن هر جا بوئید من این قدم بعد را به چه دلیل
برداشتم، اینها همه باید روشن باشد.
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نتیجه بحث

وقت امام معصوم(عليه السلام) بیان مکند که «لا عذر له»؛ یعن به عنوان «أنه شارعٌ» مگوید نه به عنوان عقل! این «لا عذر
له» به این معنا نیست که «لا عذر له عقلا». بر فرض همه روایات را هم ی کنیم، باز آن فرمایش که مرحوم والد ما داشتند

پیش مآید.

در اصول ی مبنای داریم (که صاحب مرتق نیز این مبنا پذیرفته) که عقل چیزی به نام عقاب نمفهمد! عقل مگوید مذمت و
چیزی به نام عقاب اخروی نمفهمد. عقاب را فقط شارع، قرآن و وح آمده بیان کرده است. مشهور اصولیین مگویند:

«العقل یدرک استحقاق العقاب»، ول تحقیق این است که عقل استحقاق عقاب اخروی (که عقاب خاص است) را نیز نمفهمد،
عقل فقط مگوید مذمت و عقاب اخروی، فقط باید با بیان شارع باشد و بدون بیان شارع عقاب اخروی معنا ندارد.

بنابراین، اگر انبیاء نیامده بودند، چیزی به نام بهشت و جهنم نمفهمیدیم، اصل اینه در واجبات مگویند ما به کارهای عمل
م‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که به نفع خودمان است، در محرمات استحقاق عقاب را شارع بیان مکند که در قیامت هم متواند از آن عفو کند و

عقاب هم نند (این ی بحث است که در اصول مفصل بحث کردیم).

ت حجبر فوری سائر روایات دال بررس

بر تسویف بود که نظر ما این شد که اینها به خوب برای فوریت، به پنج طایفه از روایات استدلال شده، طایفه اول اخبار دال
دلالت بر فوریت شرعیه دارد. چهار طایفه دیر در اینجا باق مماند که باید این چهار طایفه را نیز مورد بحث قرار بدهیم. طایفه

دوم، روایات است که دلالت دارد بر اینه اگر کس بخواهد نائب شود، باید خودش مستطیع نباشد، اما اگر نائب مستطیع بود
اینجا نیابت جایز نیست.

این طائفه از روایات، دلالت بر این دارد که نیابت بر چنین شخص، تلیفاً جایز نیست، اما اگر نیابت کرد این نیابت او مجزی
روایات دلالت بر این دارد که نائب اگر خودش مستطیع باشد و با این حال نیابت کرد و از طرف میت حج ت است؛ یعناز می

انجام داد، نیابتش درست بوده و حج که از طرف میت انجام داده، مجزی و صحیح است، اما تلیفاً کار حرام انجام داده
است. این دسته از روایات در کتاب وسائل الشیعة جلد یازدهم، صفحه 172 باب پنجم آمده است.[2]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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